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حوادث 6

در امتداد تاریکی�

دختری در منجلاب فضای مجازی !
تاکنون چندبــار از خانــه فرارکــرده ام و هربار 

فریب افرادی را خوردم کــه در فضای مجازی 

با آن ها آشــنا شــده بودم امــا این بار بــا مردی 

آشنا شده ام که قول داده است مرا خوشبخت 

می کند! با وجــود این، وقتی ماجــرا را با پدر و 

مادرم درمیان گذاشــتم بازهــم مخالفت ها و 

سرو صدا ها بلند شد تا جایی که دوباره از خانه 

فرارکردم و ...

روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش  بــه 

خراسان،دختر23ساله که وارد مرکز انتظامی 

شــده بود، بــا بیان ایــن ماجــرا به کارشــناس 

اجتماعی کلانتری امام رضا)ع(مشهد گفت: 

من فرزند ارشــد خانواده ام هســتم و دو برادر 

کوچک تر دارم. پدرم بازنشسته و مادرم خانه 

دار است اما وضعیت مالی متوسطی داریم به 

همین دلیل هم پدرم هیچ گاه نگذاشته است ما 

درزندگی کمبودی را احساس کنیم.از همان 

دوران کودکی،بســیار پرشــر وشــور وبه قول 

معروف »هیجانی«بودم. شلوغی وشلوغ کاری 

از سرتاســروجودم می بارید. وقتــی در دوران 

پایان مقطع ابتدایی صاحب گوشی هوشمند 

شدم،خیلی زود فضای مجازی را به هم ریختم. 

آن قدر در بهره گیری و استفاده از گوشی های 

هوشــمند تبحر ومهارت پیــدا کرده بــودم که 

همواره مورد تحسین اطرافیانم قرارمی گرفتم 

و خیلی راحت می توانستم امکانات تخصصی 

فضاهای مجازی را برای دیگران تشریح کنم!

دراین شرایط وبدون آن که پدرومادرم متوجه 

شوند به طور پنهانی ســاعت ها وارد فضاهای 

مجازی مــی شــدم و با افــراد مختلــف ارتباط 

برقرار می کــردم. این درحالی بــود که وقتی 

به 17سالگی رســیدم با پســرخاله ام ارتباط 

دوستانه داشــتم. در این میان یک روز با یکی 

از دوستان پسرخاله ام در فضای مجازی آشنا 

شدم و با او ارتباط برقرارکردم. 

»ســامان«مدعی بــود مــرا دوســت دارد و می 

خواهد با مــن ازدواج کند!هنــوز مدتی از این 

رابطه مجازی نگذشــته بود کــه ملاقات های 

حضوری ما آغاز شــد و مــن با رویــای ازدواج با 

»ســامان«از خانه فرارکــردم و به منــزل آن ها 

رفتم. حدود یک ماه کسی از ماجرا خبر نداشت 

و در این مــدت »ســامان«از من سوءاســتفاده 

کرد. وقتی فهمیــدم که او قصــد ازدواج با مرا 

ندارد و فقط بازیچه هوسرانی های او هستم، 

به خانه پدرم بازگشتم. اما از بلایی که به سرم 

آمده بود چیزی به خانواده ام نگفتم چون می 

ترسیدم مورد ســرزنش یا ســخت گیری های 

آنان قراربگیــرم و حتی پدرم مــرا کتک بزند! 

ولی از همان زمان نیش وکنایه ها و زخم زبان 

هــای اطرافیانــم شــروع شــد و همه بــه من به 

چشم دختری بی بندوبار می نگریستند!دیگر 

درخانه خیلی احســاس تنهایی می کردم. به 

همین دلیل هم بیشــتر به فضای مجازی پناه 

آوردم و چندبار دیگر نیز فریب افراد هوسران را 

خوردم و از خانه فرارکردم تا شاید بتوانم ازدواج 

کنم و از این شــرایط رهایی یابــم! ولی بازهم 

متوجه شدم که آن ها قصد ازدواج با مرا ندارند!

با همه این بدبختی ها، حدود 2ماه قبل دوباره 

درهمین فضای مجازی با پسری آشنا شدم که 

مدعی اســت مرا از جانش هم بیشــتر دوست 

دارد و می خواهد به خواستگاری ام بیاید! من 

هم شرایط زندگی و گذشته ام را برایش بازگو 

کردم، با این همــه ادعا می کنــد که همچنان 

مرا دوســت دارد و به گذشــته ام کاری ندارد! 

من هم برای فــرار از این وضعیت و ســرکوفت 

های خانواده ام می خواهم بــا او ازدواج کنم. 

در همین حال برای مسافرت از شهر خودمان 

به مشهد آمدیم و من در مســافرخانه ماجرای 

خواستگاری آن جوان را برای پدر و مادرم بازگو 

کردم که مانند همیشه با مخالفت آن ها روبه رو 

شدم. به همین دلیل دوباره فرارکردم اما این 

بار به مرکز مشاوره پلیس آمدم تا راه حلی برای 

این ماجرا پیدا کنم...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی 

اســت پس از پایان اظهارات این دختر جوان، 

مــددکار اجتماعی تعدادی پرونــده ازفلاکت 

وتباهی دختــران جوانــی را به وی نشــان داد 

که طعمــه باندهــای تبهــکاری شــده بودند و 

ســپس کارشــناس اجتماعــی بــا راهنمایــی 

های ســرهنگ علی اصغر زرین کاسه )رئیس 

کلانتری امــام رضا)ع(مشــهد(با پســرجوان 

مــورد ادعای دختــر مذکور تماس گرفــت و از 

او خواســت به خواســتگاری اش بیاید!اما آن 

پســر مدعی شــد هیچ کس با یک دختر هرزه 

و بی بندوبــار و آلوده به روابــط غیراخلاقی در 

فضای مجازی ازدواج نمی کند! من هم قصد 

داشــتم برای مدتی با او روابط عاطفی داشته 

باشم  و ....

براساس ماجرای واقعی درزیرپوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

نزاع وحشتناک پسرخاله ها که به کینه جویی 

کبوتربازی گره خــورده بود، بــا بهانه »خاک 

پرانی با خودرو«بــه جنایت رســید و بدین ترتیب روســتای »خوش 

هوا«در اطراف مشهد رنگ خون گرفت.

به گزارش روزنامه خراسان ،حدود20:40یکم تیر،افسر تجسس 

کلانتری خلق آباد مشــهد با قاضی ویژه قتل عمد تماس گرفت و از 

نزاع خونبار پســرخاله ها درروســتای »خوش هوا«خبرداد که طی 

آن یک نفر به قتل رســیده و چندتــن دیگر نیز مجروح شــده اند و در 

بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد تحت درمان قراردارند.

درپی دریافــت این خبــر و با توجــه به حساســیت ماجــرای جنایی 

درنزاع های دســته جمعی، بلافاصله قاضی دکتــر صادق صفری 

با دســتورهای ویــژه ای برای شناســایی عاملان اصلــی نزاع،خود 

نیز به همراه گروه تخصصی کارآگاهــان اداره جنایی پلیس آگاهی 

مشهد عازم بیمارستان شهید هاشمی نژاد شــد و به تحقیق در این 

باره پرداخت.

 طبق بررســی های مقدماتی، جســد مربوط به جوان24 ســاله به 

نام »مهدی«بود کــه هدف ضربات چاقــو قرارگرفته و جــان خود را 

از دســت داده بود. دستان خونی مقتول نشــان می داد که وی پس 

از اصابت تیغه چاقو به قفســه سینه،قصد داشــته است از خونریزی 

بیشتر جلوگیری کند! اما موفق نشده بود. گوش های شکسته وی 

نیز حکایت از آن داشت که احتمالا »مهدی « در رشته ورزشی کشتی  

فعالیت می کرد! و آثار ضربات چاقو در قسمت ران نیز دیده می شد. 

در همین حال دکتر اخوان )پزشــک قانونی(هم که با دستور مقام 

قضایی در مرکز درمانی حضور یافتــه بود،با بیان این که هر کدام از 

ضربات به ران و قفسه ســینه می تواند دلیلی بر وقوع جنایت باشد 

تعیین علت دقیق مرگ جوان 24 ساله را به معاینات دقیق پزشکی 

و کالبدشکافی جسد موکول کرد.

بنابراین قاضی صفری به ســراغ مصدومان بســتری دربیمارستان 

رفت اما »ســجاد-ک«)یکی از مصدومان(بــه دلیل وخامت حالش 

در اتاق عمل مــورد جراحی قرارگرفته بود و امــکان بازجویی از وی 

مقدور نبود به همین دلیل مقام قضایی از »رسول-ک«مصدوم دیگر 

این نزاع خونبار که با انجام مداوای اولیه قادر به صحبت بود، درباره 

چگونگی وقوع جنایت پرســید. این جوان که خــود از عاملان نزاع 

مذکور بود، به قاضی شعبه 255 دادسرای عمومی وانقلاب گفت: 

از مدتی قبل با برادران »توکل«مشکل داشتیم. برادرم»سجاد«به من 

زنگ زد که بیا ما را کتک می زنند. وی ادامه داد:طرف های مقابل 

پسرخاله های ما هستند که در نزاع حدود30نفر بودند و دو نفر چاقو 

داشــتند. من هم یک چماق از درون خودرو برداشتم،آن ها برادرم 

»سجاد«را هم زدند چرا که تعدادشان زیاد بود.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است در حالی که قاضی ویژه قتل 

عمد دستور مراقبت های ویژه از مصدومان این نزاع مرگبار را صادر 

کرده بود،گروه تخصصی کارآگاهان اداره جنایی نیز از دستگیری 

4تن از عاملان نزاع خبر دادند و بدین ترتیب دامنه تحقیقات قضایی 

به روستای»خوش هوا«کشید که اکنون رنگ خون گرفته بود.

در همیــن حــال »داریوش-ت«یکــی از متهمان که با ســر ودســت 

پانسمان شده مقابل قاضی باتجربه ویژه پرونده های جنایی ایستاده 

بود،درباره این ماجرای تکان دهنده گفت:باپسرخاله های خودمان 

درگیر بودیــم. »مهــدی« )مقتول(داماد آن هــا بود. دیــروز برادرم 

»ایرج«با خودرو در مســیر روســتا حرکت می کرد کــه آن ها )طرف 

های مقابل(تصــور کردند او بــه عمد آن هــا را خاک داده اســت)با 

سرعت خودرو خاک بلند شده بود(به همین دلیل با یکدیگر مشاجره 

لفظی داشــتند اما امروز تعدادی از آن ها با »ایرج«درگیر شدند که 

دو نفرشان سلاح وینچستر و بقیه چوب وشمشیر به همراه داشتند 

ولی در این میان»مهدی«سوار برموتورســیکلت و درحالی که بیل 

در دست داشت وارد درگیری شــد. من هم که چاقوی کوچکی در 

دستم بود رسول را زدم وســپس یک ضربه هم با همان چاقو به پای 

»مهدی«فرود آوردم اما دیگر برادرانم چاقو نداشتند. این جوان متهم 

اضافه کرد:رســول )یکی از طرف های مقابل(اسلحه داشت که به 

سوی من تیراندازی کرد و با ته اســلحه مرا می زد که من چندضربه 

چاقو هم به او زدم ولی »ســجاد«را نمی دانم چه کسی مجروح کرد 

چون آن ها دشمن زیاد دارند!

در همین حال و با دستور قاضی باتجربه ویژه قتل عمد،سرگرد رضا 

شــکیبا )افســرکارآزموده اداره جنایی آگاهی(در مقابــل داریوش 

)متهم(قرارگرفت  تا او چگونگی ضربه با چاقو را شرح دهد. سپس 

متهم به قتل نحوه وارد آوردن ضربات را توضیح داد. 

بنابرگــزارش روزنامــه خراســان ،در ادامــه تحقیقــات قضایــی که 

تاپاســی از نیمه شب به طول کشــید، قاضی دکتر صادق صفری به 

ســراغ»ایرج«رفت که با تــاش کارآگاهان درچنگ قانــون گرفتار 

شده بود.وی در پاسخ به سوالات مقام قضایی گفت:ما از سال قبل 

به خاطر»کفتر«دعوایی بودیم و از یکدیگر دلخوری داشتیم. دیشب 

در مسیر روستا در حرکت بودم 

که آن ها فکــر کردند من آن ها 

را خاک داده ام، به همین دلیل 

درگیری لفظی شروع شد ولی 

دامنــه آن بــه امروز کشــید که 

بازهم به خاطــر همان موضوع 

»رســول«)طرف مقابل(گیــر 

داد که شــما عددی نیســتید و همه جــا از ما بدگویی مــی کنید!... 

»ایرج«اضافــه کرد: من در نــزاع امروز دســت خالی بــودم و برادرم 

»داریوش«چاقو داشت ولی ندیدم که با آن چه کار کرد! البته طرف 

های مقابل هم چاقو و اســلحه داشــتند. در عین حال من فقط یک 

چماق را در جریان دعوا از طرف های مقابل گرفتم. 

»حجت«)یکی دیگر از دســتگیر شــدگان(نیز گفت:من مادرم را از 

مطب پزشک به خانه رساندم و متوجه شلوغی شدم که دیدم درگیری 

شده است! در نزاع مذکور فقط ما3 برادر حضور داشتیم.

»مهدی-ک«)متهم دیگر پرونده(که از ناحیه دســت آســیب جزئی 

دیده بود به قاضی ویــژه پرونده های جنایی گفت:مــا از محل عبور 

می کردیم که »ایرج«جلوی ما را گرفت و چندنفری به سوی ما حمله 

کردند. آن ها حدود30 تا 40 نفر بودند که »رسول«را می زدند من 

هم همان اول چوب خوردم و با چاقویی مجروح شــدم که به دســتم 

اصابت کرد! سپس بیهوش شدم و چیزی نفهمیدم ! ...

بــه گــزارش روزنامه خراســان ،تحقیقــات جنایــی در پرونــده نزاع 

مرگباری که با کینه کبوتر پرانی آغاز شده بود،همچنان با راهنمایی 

های قاضی صفری و تلاش گســترده کارآگاهان پلیــس آگاهی به 

سرپرســتی مســتقیم ســرهنگ ولی نجفی)رئیس دایره قتل عمد 

آگاهی(ادامه دارد.

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

www.mozayedemonaghese.com
زودتر با خبر شوید ...

پسرخاله ها »خوش هوا«را به خون کشیدند
کینه جویی مرگبار درقاب کبوتربازی تا خاک پرانی!

عکس اختصاصی خراسان

یکی از ضاربان در حال تشریح صحنه نزاع


